
نظيفه سادات مؤذن

ــايد داشت قرآن مي خواند كه  ــته بود توي اتاق. ش نشس
ــام قرآن ناطق را برايش آوردند. دختركي نوجوان بود  پي
ــالت پدر را لحظه به لحظه  ــختي هاي دوران رس كه س
ــوان كه در  ــود. دختركي نوج ــده ب ــيده و بزرگ ش چش
محاصره و جنگ و هجرت و عام الحزن و... دوشادوش 
ــام ام ابيها را جايزه گرفته بود.  ــدر، تلاش كرده بود و ن پ
ــته بود توي  ــرك نوجوان زيباروي زيباخوي، نشس دخت
ــت، ادبي را كه شايسته  اتاق. پدر كه آمد و كنارش نشس

رسول اللهي اش بود، به جا آورد و سراپا گوش شد.
ــت، خواستگاري اي كه از  ــتگاري داش پدر، خبر از خواس
ازل تا ابد، نظير نداشت و نمي توانست داشته باشد. تنها 
ــان  ــت پيوند دو انس مرتبه اي بود كه آفرينش مي توانس

معصوم را به تماشا بنشيند. 
ــم از دل فاطمه اش خبر  ــت، ه ــخ را مي دانس پدر، پاس
ــاپيش برگزار شده آسمانيان.  داشت و هم از جشن پيش
هنوز جمله دل نشيني را كه فاطمه بعد از جنگ بدر گفته 
بود، به خاطر داشت. همان روزي كه اولين بار، موضوع 

ازدواج با علي را با دختركش در ميان گذاشته بود:
خبر شجاعت ها و دليري هاي شگفت علي در جنگ، 
ــهر پيچيده بود و دهان به دهان مي گشت. جواني  در ش
ــرآمد پهلوانان و جنگ آوران شهر  بيست و سه ساله، س
ــده بود. لابه لاي صحبت ها و نقل دلاوري هاي علي،  ش
ــخن ديگري هم سر زبان ها افتاده بود، اين كه: «تنها  س

مردي كه شايسته دامادي رسول خداست، همين جوان 
دلاور است.»

ــول خدا از فاطمه اش نظرخواهي كرد. زهرا سر  رس
ــته زمزمه كرد: «يا رسول االله انت  به زير انداخت و آهس

اولي بما تري»1
و بعد، از سخناني كه ديگران درباره پسر عمو مي گفتند 

و عيب جويي ها و بدگويي هاي آنان گفت.
ــره اي از فضايل معنوي  ــخ، قط ــول خدا در پاس رس
ــن گونه  ــت و اي ــش  روي فاطمه گذاش ــي را پي عل
ــوق آورد: «ما اختار عليه احداً من اهل  دخترش را به ش

الارض»2
ــان داد: «اگر علي نبود،  ــه صحبت را پاي ــدر اين گون و پ

همسري براي تو در عالم پيدا نمي شد.»
ــناخت.  ــر بي بديل وجود فاطمه را هيچ كس نمي ش گوه
«فاطمه» مفهومي زميني نبود كه زمينيان توان دركش 

را داشته باشند. 
ــول خدا  ــتگاري از فاطمه، به رس آن كه در لحظه خواس
ــره در مقابلش مي ريزم كه در  ــت: «آن قدر طلا و نق گف
پشت كوهي از جواهر پنهان شود»، چشمي نداشت كه 

شايسته ديدن مقام زهرا باشد.
ــياري به طمع كسب افتخار دامادي  هر روز بزرگان بس
ــخ  ــرت مي آمدند و با پاس ــول خدا، به محضر حض رس
ــتند.  ــتم» نااميدانه برمي گش ــان خدا هس «منتظر فرم
ــماني بود و بايد از عالم  موضوع ازدواج فاطمه امري آس

بالا فرمانش صادر مي شد. 
***

ــاله، در محضر آسماني  ــت و سه س آن روز، دلاور بيس
ــر، دل  ــته بود. نداي پدرانه خيرالبش ــول خدا نشس رس
ــاند: علي جان! تصميم به  بي تاب علي را به طوفان كش

ازدواج نداري؟
علي شرمگينانه سر به زير افكند و گفت: رسول خدا

ــده بود  ــت، با اين كه زمينه به خوبي فراهم ش داناتر اس
ــاي ازدواج با فاطمه را مطرح كند.  حيا اجازه نداد تقاض
لحظاتي بعد با دلي انديشناك از محضر حضرت بيرون 
ــادي نرفته بود كه يكي از اصحاب  آمد. هنوز فاصله زي

دنبالش آمد كه: رسول خدا شما را احضار فرمود.
همين كه علي وارد شد، شادماني پيامبر در لبخندي 
ــماني نمايان شد و گفت: علي جان! برنامه ازدواجت  آس
ــد و  ــده! جبرئيل نازل ش از طرف خداوند ترتيب داده ش

دسته گلي برايم آورد. 
ــيدم گفت: امروز خداوند امر  ــتي آن پرس وقتي از چيس
فرموده كه فرشتگان بهشت را تزئين كنند و سوره هاي 
طه و يس و حمعسق بخوانند. فرموده امروز روز نامزدي 
ــادي اين جشن،  ــتگان به ش ــت. فرش علي و فاطمه اس
ــته گل، از همان  ــاران كردند و اين دس ــر را گلب يكديگ

گل هاي بهشتي است. 
ــيد:  ــه نام راحيل پرس ــته اي ب ــل مي گفت: فرش جبرئي
ــن ازدواج اين دو را در آسمان برگزار  پروردگارا چرا جش

كرده اي؟ اين دو چه ويژگي اي دارند؟
ــران  ــخ آمد: اين دو در محبت به من از تمام همس پاس
ــان نيست. من اين زوج را  عالم برترند و همتايي برايش

حجت بر تمام آفريدگانم قرار دادم.

پاورقي
1.  شما بهتر مي دانيد

2. غير از علي احدي از اهل زمين را به همسري برنمي گزينم.
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